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دکتر علی اکبر خاوری،روزنامه‌نگار پیش‌کسوت

مگر استاد زنده است؟!
زمانی که محمد شاهرودی نقش کورش را اجرا می‌کرد، ما بچه 
بودیم. سالن نمایش‌خانه سقف نداشت و ما برای دیدن تئاتر او روی پشت 

بام می‌رفتیم و مجانی دوساعت تئاتر تماشا می‌کردیم.
چند وقت پیش که به من خبر دادند قرار است جمعی از علاقه‌مندان 
تئاتر و اعضای انجمن توسعه گردشگری چهارباغ  به دیدن استاد بیایند 
با تعجب پرسیدم مگر شاهرودی هنوز زنده است؟وقتی پاسخ مثبت 
شنیدم دیگر وظیفه خودم دانستم که هرطور شده در این دیدار حضور 

پیدا کنم.

دلنوشته‌ای برای استاد
بسیاری از اطلاعات امروز از استاد شاهرودی با تلاش‌های جوان نقالی 
به دست ما رسیده  که خاطرات و عکس‌های قدیمی این پیش‌کسوت 
تئاتر را ثبت و ضبط کرده است. او در دوران زندگی استاد نیز بارها و بارها 
واسطه آشنایی و دیدار علاقه‌مندان با استاد شد و حالا در اندوه مرگ 

این مرد بزرگ دلنوشته‌ای قلم زده است.
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداعِ یاران

دوباره فراق بزرگی خنجری بر روح و جانم زد.
استاد شــاهرودی هم رفت. ایفاگر نقش‌های درام و تاریخی، آخرین 
بازمانده نسل اول تئاتر خراســان بود. از گویندگان قصه‌های هزار و 
یک‌شب رادیو و خطاطی برجسته ... او نه تنها در صحنه نمایش بلکه 

هنرمندی در صحنه زندگی نیز بود.
فراموش نمی‌کنم ‌گریه‌هایش را که از بی‌وفایی وبی‌مهری‌ها می‌نالید، 

از فراموش‌کاران زمانه.
به او قول داده بودم که تا زمان حیاتش حرف‌هایی که بین‌مان رد و بدل 
شده بود را جایی نگویم اما دیگر او حیات ندارد ... باشد که بگویم خیلی 
حرف‌ها را تا بدانی که دیروز نمایش و تئاتر در این سرزمین چه بوده و 

هنرمندان چه سختی ها کشیدند تا ما صحنه داشته باشیم.
از کودکی می‌شــناختمش. با پدر وعمویم و مرحوم وحیدی و اصغر 
قفقازی  همراه بود. او انسان بود. با تمام بزرگی‌اش مهربان و متواضع، 

تکبر در قاموسش مفهوم نداشت.
نقش‌هایش را که امروز در صفحه رایانه‌ام می‌بینم، فراموش نخواهم 
کرد. در هر ســطر و خط وکلامش درس میهن دوستی و عشق موج 

می‌زد.
در ساحل خاطراتم با نگین‌های ســبز و یاقوت‌های سرخ  نام استاد 

شاهرودی را حک می‌کنم و فریاد می‌زنم :
ای خوشا مرگی که باشد افتخار اندر پی اش

زنده باد ایران و فرزندان میهن پرورش

محمد اسدی نژاد
بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۶

در هفت سالگی به مکتب حوض لقمان می‌رفتم. ملا مرد سخت‌گیر و بدخویی 
بود؛ همیشــه ترکه اناری در دست داشــت و تنبیه می‌کرد. همه بچه‌ها از او 
می‌ترســیدند، به‌ویژه بچه‌های بدخط که همیشــه خدا کتک می‌خوردند. 
من ذاتا خط خوشــی داشــتم و به طور پنهانی مشــق خوش‌نویسی بچه‌ها 
را می‌نوشــتم. از اینکه تعدادی از بچه‌ها را از کتک خــوردن نجات می‌دادم 
خوشــحال بودم. اما یک روز که بیرون مکتب‌خانه مشغول نوشتن خط برای 
یکی از بچه‌ها بودم استاد متوجه شد اما در آن لحظه اصلا به رویمان نیاورد. 

اما وقتی به مکتب رفتیم، استاد از همه امتحان گرفت. اول آن بچه‌ها را تنبیه 
کرد بعد هم ســراغ من آمد. آن روز چنان ترکه انارهای استاد تنم را رنجور کرد 
که غــروب پدر برای بردن به خانــه کولم کرد. مادرم آن اســتاد را نفرین کرد. 
سه روز بعد باخبر شدیم  اســتاد از روی بام افتاده و فوت کرده است.  با وجود 
اینکه از او کتک بدی خورده بودم اما از این خبر خیلی ناراحت شدم. دوباره 
به مکتب برگشــتم و به دلیل خط خوبی که داشتم  از من خواستند سرمشق 

بچه‌ها را بنویسم.

خاطره استاد از مکتب خانه که سال 92 منتشر شد

 درد ترکه انار
به خاطر خط خوش


